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 آثار و سبك و اسلوب او؛ مكنونه
                                 

  اوآزيبا عبدالعزيز  *اف و  عثمان كريم                                   

  

، »ي شاعران مجموعه«فضلي نمنگاني در عبدالكريم  مكنونه، ي ه در بار

  .ي ندارد اشاره] هيچ[ظاهراً با خواهش امير عمرخان باشد يگان 

لرآييم  ان نام شاعره ماهخ حاجي حكيم» منتخب التواريخ«طبق معلومات 

قلي به  رحمان. ي به دنيا آمده استلق  ي حاكم انديجان رحمان بوده، در خانواده

لرآييم، در تاريخ   ماه۱. امير عمرخان است]دائي [ي حاجي حكيم طغاي گفته

  .شعر گفته است» نادره«و » مكنونه«هاي  ادبيات تاجيك و ازبك با تخلّص

واسطه درج نگرديده   بي]منبع [سرچشمه] هيچ[سال ولادت شاعره در يگان 

علمي مكنونه ]منابع و مآخذ[ها و ادبيات  ولي نظر به معلومات سرچشمه. است

قدم  ۳۱ به سن ۱۲۳۷/۱۸۲۲ي  در وقت وفات شوهرش امير عمرخان در سنه

 ۵۰سن در  رسيدن ويقتل به االله  رص امير نجانب از ۱۲۵۹/۱۸۴۳نهاده و سال 

                                                   
*
   پروفسور، استاد دانشگاه 

  دانشجوي دوره دكتراي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان 
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ين سال جدايي از همسر و قتل مكنونه را به حساب گيريم، اگر ا. بوده است

  . ميلادي به دنيا آمده است۱۷۹۱ي  شود كه شاعره در سنه پس معلوم مي

 خط و ،ي زمان ظاهراً مكنونه در انديجان، نزد پدر و مادر و استادان ورزيده

اي آموخته، از خردسالي به شعر و شاعري  سواد خوبي و حسن اخلاق حميده

  .و ذوق تمام داشته استشوق 

هاي تاجيكي با تخلّص مكنونه و ازبكي با تخلّص نادره روشن  نااز ديو

گردد كه مكنونه از اديبان كلاسيك فارس و تاجيك بيشتر آثار سعدي، حافظ  مي

 و فضولي را مطالعه كرده نواييو بيدل و از سخنوران ازبك زيادتر ميراث 

 با پدر و مادر به مرغيلان و خوقند و ]ههمرا [در اين هنگام او يكجايه. است

هاي ادبي  از سرچشمه. نمود خاني، كه پيوندان زياد داشت، رفت و آمد مي حرم

حاجي »  التواريخبمنتخ«ي مكنونه و جريان زندگي وي در  و تاريخي در باره

چون كه اين مورخ از عملداران . خان بيشتر معلومات دقيق آمده است حكيم

به . ير عمرخان بود و از واقعات دربار خواني بسيار آگاهي داشتي ام رتبه عالي

خاني آمد   مكنونه در خردسالي با مادر خود بارها به حرم،ي حاجي حكيم گفته

 بنابراين ۲.يافت  ميتو رفت داشته و با عمرخان خردسال در يك جاي نيز تربي

جمال و دانست و به حسن و  امير عمرخان دختر طغايش را از خردسالي مي

اتف نيز در شعر هاين عقيده را عبدالنبي . فراست و كياست او عاشق شده بود

  :دهد زيرينش قوت مي
  

  فتيي زمان ع ر نادرهي ب

  صمتيي بوستان ع ر غنچهيب

   كاميابيياقليم جمال



 
 

 

 

 
 

۱۰۲ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۳۰ 

 

  مت فلكين آفتابيعيص

  دانش بله فهمگه يگانه

   زمانه كه يگانه يا اين

  وزيدنگ منفعل يگلشن اد

  دنوزايه قوياش خجل رليآي ب

  قي شاهزاده عاشه انگايارد

  گه نجوك كه زار وامق ذراوع

  گار دلكشيشل نولب ا ياد اي

  رد عيد مشوشخعقل و 

   كرشمهپهر لحظه خيال ايتي

  .چشمه ياش چشمه وزگ يارد
  

در عشق «: دهد  هاتف بعد از آوردن اين معلومات فكرش را چنين دوام مي

كشيد و چون شمع  ها تا صبح بيداري مي اده شبي ايام اين شاهز آن نادره

داري  دهد كه عمرخان جوان پيش از خانه  اين اخبار نشان مي۳.سوخت مي

شاعره، . با دختر بارها رو به رو شده به وي سخت دل بسته بوده است] ازدواج[

ي جوان  ، كه در دربار خاني به شاعرهه اويسي يكي از استادان مكنونخانم

 او در يتخلّص تاجيك] در مورد[آموزد، داير به   شعر را ميايه يبعضي نازك

  :به اين قرار روشني انداخته است» خان واقعات محمدعلي«ي  منظومه

  

  دور عمرخان راسيدالر   شاه

   دورانه سورردوربر نيچه ك
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  نينگ ضعيفيو ايپاره يد ماه

  ۴.مكنونه تخلّص لطيفي
  

] فارسي[خلص ديوان تاجيكي و ت» ديباچه« اين اخبار اويسي معلومات 

 گذشته از اين، محققان ازبكستان تخلّص ۵.كند مكنونه را كاملاً تصديق مي

 به مكنونه منسوب ۴۱۸۲ماره را نيز طبق معلومات سرسخن ديوان ش» كامله«

  .كردو بررسي آور را بايد در آينده تدقيق  ي شبهه اما اين عقيده. اند دانسته

 ۱۲۲۱/۱۸۰۶امير عمرخان به مكنونه در سال  ،طبق معلومات حاجي حكيم

تفصيلات . ]كند ازدواج مي [شود دار مي  خانه،هنگام حاكم مرغيلان بودن خود

خيلي با ذوق و شوق بيان گرديده » واريخت المنتخب« در ]مراسم عروسي [طوي

 مدتي در انديجان با ]مراسم [عمرخان پس از طوي). ۴۱۸ ...خان حكيم(است 

 مرغيلان بر اش سپس به محل حكمراني. گذراند روزگار ميعيش و عشرت 

  .گردد مي

مخصوصاً در . پايان داشتند مكنونه و عمرخان به همديگر محبت بي

داري مدتي طبق عادت محل، يكي در انديجان و ديگري در  ههاي اول خان سال

ر بالا ها به يكديگر بيشت مرغيلان زندگي داشتند، در اين هنگام مهر و محبت آن

ي  شاعره اويسي، كه يكي از نزديكان حرم عمرخان بود در منظومه. گشت مي

ها را چنين به قلم آورده  هاي عشق و عاشقي آن ي خود بعضي لوحه ذكر شده

  :است
  

   بو دور زليخايدآو يوسف ا... 

  ذراو عديروا بيدآ وامق وا

   مجنونيري بيدآبريس ليلي 
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  ۶.» محبتيگ مفتونيرني بيريب
  

در ديوان . يابد ن معلومات اويسي در آثار ادبي مكنونه نيز تصديق مي اي

هاي عاشقانه موجودند كه شاعره به تصوير قامت زيبا و  مكنونه بسيار غزل

ها اين  يكي از آن غزل. چگونگي حسن و جمال همسر خود بخشيده است

  :است
  

   اي بهار جلوه خرّم از نهال قامتت

  قامتت تماشا از وصال محوها  ديده

  خوبي و موزوني و آزادگي و دلكشي

  هست مضموني ز مكتوب مآل قامتت

  چون تو نخلي در بهارستان خوبي كس نديد

   با شمشاد يك سر پايمال قامتتسرو

  ام عي آزادگي پيداست از هر مصر نسخه

  بس كه دارم در سخن فكر و خيال قامتت

  ها ديديم، نيست سروقدان جهان را سال

  ان مثال قامتتدر ميان نازپيراي

  كند گرچه هجران هر زماني تازه داغم مي

  ها دارم ز اميد وصال قامتت شوق

  ي قُمري بود از سرو فرياد ملال ناله

   اعتدال قامتتددر گلستاني كه بال

  جبين  ها شد هست مقصود و مرام، اي مه سال

  بگذرد در شادكامي ماه و سال قامتت
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  تا بهارستان عالم هست سرسبز اينچنين

  سربلندي باد همدوش كمال قامتت

  بر مرام آرزو در شوكت حسن وفا

  اندازم كه آيد راست فال قامتت چشم 

  گشت آخر در چمنزار مضامين كمال

  ۷.فطرت مكنونه موزون از خيال قامتت
  

هاي قامت همسر جوان خود را به   مكنونه موزوني و زيبايي، در اين غزل

.  خيلي استادانه تصوير كرده استطور رمزي و اسلوب نزديك به سبك هندي

خان با كارهاي  عمرخان بعضاً در مرغيلان، گاها در خوقند نزد برادرش عالم

. افتاد ها و روزها از همسرش دور مي شد و يا در شكار ساعت دولتي مشغول مي

  . نمي توانست ناآرام ننمايداين دوري و جدايي موقتي مكنونه را 

عشق و محبت به . جدايي تصوير يافته است همين ،در بيت ششم غزل بالا

رار ق برخانوادگيت اي مكنونه و عمرخان تنها بر مناسب همديگر ورزيده

هاي شاعري نيز استوار گرديده   اساس همكاري ادبي و فعاليتبرنگرديده، بلكه 

  :هايش در اين خصوص چنين آورده است شاعره در يكي از خاطره. بود

خاطر و از الم   بعيد است كه از آشوب فراق آشفتهمدت مديد و عهد ...  «

در مسند وصال عمر به سر  مرخانعهنگامي كه با سيد... باشم هجران دلفگار مي

... بال بودم و در قصر وصال شادكام  بردم، از صحبت آن حضرت مدتي فارغ مي

 گرديدم و به آهستگي از قانون مند مي به مطايبات ايشان در اسلوب نظم بهره

. گفتم شعر باخبر گرديده، گاها يك مصرع و گاها يك بيت به طريق تقليد مي

گردانيدند كه تا در  حضرت بعضي نقصان شعر مرا اصلاح نموده، مرصع مي
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گاها آن ... اندك فرصت در قانون نظم ماهر و در سپهر مضمون آن ساحر گشتم

دوم را به  مصرع اكردند، بداهت حضرت مضموني را كه در مصرعي سؤال مي

  ۸.»گفتم طريق جواب مي
  

مكنونه، كه طبيعتاً از . بينيم، اظهار شاعره يك حالت طبيعي است اين كه مي

 به شاعري همچون خانوادگيخردسالي به شعر مايل بود، پس از تشكيل حيات 

نمي توانست پيشرفت  [توانست  در شعر و شاعري پيشرو نشده نميخانعمر

 طبع شاعري مكنونه ت طريق يك نفر استاد به تربيمخصوصاً، به. نداشته باشد

ي جوان مساعدت   به پيشرفت و وسعت ايجادي شاعره،نزديك شدن عمرخان

  .ارزشمندي بود

رسد و   امير عالمخان به قتل مي۱۸۰۹غيان امراي عاصي سال طدر يكي از 

 منهبه اين مناسبت، آ«. نشيند  به جايش برادرش عمرخان به تخت خاني مي

نويسد مكنونه با همراهي همسرش از مرغيلان به پايتخت خانيه  ، مياوآ صاحب

  ۹.»آيد به شهر خوقند كوچيده مي

 محيط ادبي پايتخت و معاشرت و  باواسطه  ارتباط بيي يعنيچنين حالت

تبادل افكار با اديبان پايتخت براي پيشرفت و رونق ادبي مكنونه شرايط مساعد 

م مكنونه با شاعره اويسي همكاري بسيار نزديك در اين هنگا. و گوارايي بود

 و يكند و با شوهرش عمرخان طرح كارهاي ايجادي خود را با خوش پيدا مي

نمايد و همچون بانوي دربار دولت فرغانه جايگاه بلند را  خرسندي بررسي مي

  .گردد صاحب مي

 از عمرخان دو ۱۲۳۴/۱۸۱۹ و ۱۲۲۵/۱۸۱۰هاي  در اين ضمن، مكنونه سال

ان و ديگري را طسل  آرد كه نام يكي را عبداالله  ديگر به دنيا ميپسر
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 فرزندان مهر و محبت مكنونه را به شوهرش باز تتربي. نهند ان ميطمحمودسل

ها  داري آن اما ديري نگذشته بود كه در مناسبت عايله. گرداند هم افزونتر مي

نونه زن ديگر  عمرخان بر بالاي مك۱۲۳۴/۱۸۱۹سال . اي به وجود آمد رخنه

خلافي  وعده. ي سختي بود گيرد كه اين رفتار در حيات شاعره ضربه مي

. گيرد  زن ديگري مي۱۲۳۵/۱۸۲۰وي در سال . شود شوهرش با اين تمام نمي

كند و پس از چندي زن سوم را به نكاح  چنين او با اين رفتار قناعت نميهم

  .]در مي آورد [ردآدر خود مي

هارم چي  ي چه گونه زن بودن زوجه در باره» خمنتخب التواري«مؤلف 

: مضمون مختصر آن اين است. عمرخان معلومات پايين را داده است

كند  فوت ميبه دنبال بيماريي .  عملدار عمرخان بودانيمحمودخان يكي از سپاه

شود و او  عمرخان به وي عاشق مي. نمود جمال مي و زني داشت، بغايت صاحب

  ۱۰.ي عمرخان يكي او بود از چهار زن خاصه. گيرد  ميرا به عقد نكاح خود

ي  مكنونه به اين كردار عمرخان در آن شرايط به جز صبر و طاقت چاره

شناسي سخت  هرچند اين رفتار شوهرش براي مكنونه از نظر روان. ديگر نداشت

تحقيرآميز بوده، فشارهاي زياد رواني داشت، ولي او همچون بانويي نخستين 

نمود و خود  كرد، صبر مي  ميتيه محبت پاك زن و شوهري را رعايدربار خان

  .گردانيد را با سرودن اشعار رنگين مشغول مي

شناساني كه به تدقيق شرح احوال و آثار مكنونه  تا كنون همان ادبيات

هرچند به . اند اند، به اين طرف حيات شاعره كاملاً توجه نكرده  داشتهيشغولم

روشن قيد » منتخب التواريخ«ديگر گرفتن عمرخان در بالاي مكنونه سه زن 

شناسان از درج اين حقيقت  گرديده است، ولي از چه سبب باشد كه ادبيات

در نتيجه، بر خلاف ! اند؟ اند و روشنترش چشم پوشيده تاريخ خودداري كرده



 
 

 

 

 
 

۱۰۸ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۳۰ 

 

واقعيت در ادبيات علمي چنين وانمود گرديده است كه مكنونه و عمرخان گويا 

 تا آخر عمر نسبت به همديگر همچون عاشق و معشوق صادق از اول

... اي رخ نداده باشد هعها هيچ گونه مان داري آن اند و در محبت و عايله مانده

اي  در اين مسئله دليل برجسته» نادره« در اثر اوآ قادرحبوبهمعلومات م

  . ن كه ذاتاً واقعيت چنين نبوده است آ حال۱۱.است

ي سلطنت براي وسيع كردن سرحد دولت فرغانه به  عمرخان كه در دوره

هاي ماوراءالنهر از جمله اراتپه، جيزخ، سمرقند و كوهستان پيوسته  ولايت

 ،به جز اين. ها سخت خسته شده بود كشيد و از ضرب اين جنگ لشكر مي

شايد از . دست ب خوردن مشروب مي زد] بسياري اوقات[وي بسيار مورد 

روز  ۱۷گردد و پس از   به بيماري سختي دچار ميهمين سبب باشد كه خان

در آن . سپارد آفرين مي  جان به جان۱۲۳۷/۱۸۲۲ي  بيماري بستري در سنه

تاريخ اين حادثه را در بيت زيرين . وقت مولانا حاذق نيز حاضر بوده است

  :آورده است

  :چه نويسم پي تاريخ، خرد گفت: گفتم

  ۱۲.ي فرغانه عمر قدر زمان رفت از خطّه

  

 قدم ۳۱ كه تازه به سن ي جوان ي مشكل در حيات مكنونه  اين واقعه

مرگ عمرخان مكنونه را از همسر و .  بود كاهترين حادثه   جان.مي گذاشت

مكنونه به وفات شوهرش مرثيه . جدا نمودبراي ابد همكار ايجادي خود 

كاه دل  ي را نوشت كه در آن آه و ناله، سوز و گداز و فرياد جان»نامه فراق«

  :اين است» نامه فراق«مطلع . شاعره بيان گرديده است
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   جور و جفا ايلر فلكهحد منگا  آه كيم بي

  ۱۳.امتيم درد و بلا ايلر فلكقچره يرقت اوف

  

هاي   مكنونه چنين سوز و گداز و فريادهاي دلش را در چندين غزل

ر اختصار ها به طو  نيز بيان كرده است كه يكي از آن]اش فارسي [اش تاجيكي

  :گردد درج مي

  هان شكستج دست قضا كه رونق باغ 

  ...شاخ جوان بريد و در آب روان شكست

  كم شيشه داشتحشاخي كه سنگ در كف او 

  بر سنگ شيشه چون شكند آن چنان شكست

  صد مرغ بخت در سر او سايه كرده بود

  وبت مرگ گران شكستعقدل از  نازك

  ي عدل و امان پريد سيمرغ آشيانه

  د روان شكستقي ن خانه ار سكّهباز

  رفت آن نگار همچو صبا از كنار من

  ۱۴.مكنونه را ز آه، رخ آسمان شكست
  

خان   پس از وفات عمرخان به مسند خواني پسر كلان شاعره محمدعلي

ي دولت ره  فهمي كه در باب اداره ي كج جا بايد يك مسئله در اين. نشيند  مي

ي نادرستي پيدا شده  علمي عقيده] منابع[ات در ادبي. يافته است، اصلاح گردد

پس از وفات شوهرش خان خوقند عمرخان ) مكنونه(نادره  «:است كه گويا
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  ۱۵.»گيرد ي مملكت را رسماً نباشد هم، عملاً به دست خود مي اداره

ي  عملاً به دست خود گرفتن اداره«. ياد علمي نداردناين عقيده ذاتاً ب

سياسي و اجتماعي و   تاي جناي ه در همهمعناي آن را دارد ك» مملكت

 مكنونه نيز )پسر عمرخان و مكنونه (خان ي محمدعلي اخلاقي رذيلانه

درست است كه محمدعلي در روزهاي اول . ي خود را دارد واسطه حصه بي

اما دير نگذشت كه . كرد حكومتش مصلحت مادرش را يك نوع ملاحظه مي

و چند نديم » ي بهرام ستاره« زير تأثير »سوزه منظر ستار كريه«اين خان 

ت اپيشه قرار گرفت و پيوسته با عمليات خيانت و جناي  سوز خيانت خانه

 و ]كارگزاران [داران نخست او اكثر نديمان و عمل. خونين روي آورد

ها را  يك قسم آن. كند داران زمان پدرش را از كارهاي دولت دور مي منصب

از جمله او پسر دوم . نمايد  ديگري را تعبيد ميي حصه. فرمايد تل ميقبه 

ان را، كه حاكم تاشكند بود، به خوقند دعوت نموده، طسل  عمرخان عبداالله

خان را از  معصوم؛خان پدر حكيم. ]رساند به قتل مي [كناند سپس قتل مي

خان را، كه از روزگار طفلي تا ايام جواني  خود حكيم. سازد نديمي دور مي

ها  خان تربيه يافته بزرگ شده بود و در بين آن با محمدعلي] مراهه[يكجايه 

ت نمنگان و كاسان و چست و اسرّ پنهاني نبود، از حكومت ولاي] هيچ[يگان 

ترقورغان معزول ساخته، پيش از قتل در موضع نوبهار خوقند در حبس 

خان نديم پدرش يوسف تونقاتور را با  محمدعلي. دارد خانگي نگه مي

  .فرمايد كه پنهاني قتل نمايد ي به جلّاد مي ا هنابه

. رانيم اكنون بار ديگر از دنياي معنوي و وضع روحي مكنونه سخن مي

وي . گردد گر بيشتر گرفتار بند تكبر مي محمدعلي در تأثير بد نديمان خيانت
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او . گرفت مصلحت شخصان عاقل و خردمند و حتّي مادرش را به انابت نمي

خواست، آن را شريعت  چه مي  افتاده هريخطر خودرأي ي پر به جاده

ي بال و پر شكسته، با تقاضاي وقت چار  در چنين حالت مكنونه. دانست مي

ي جانسوز  هاي عاشقانه و ناچار در ياد شوهرش و هجران يار جوانش غزل

  .جست ي مملكت مي سرود و تسكين دلش را در كارهاي خيريه مي

ا كه در ياد شوهرش در آتش هجران داغ ه ي آن غزل يكي از سلسله

  :سروده است، اين است] انتظار[ها  پزماني
  

   انتظارم بر تو اي سرو خرامانم، بيا

  ام، برخيز، جانانم، بيا جان به كف ايستاده

  راني سمند افل تند ميغچند از ناز و ت

   كن، پاي نه در چشم حيرانم، بيايمردم

  تصبح وصل من ز خورشيد جمالت نور داش

  شام هجران تيره شد، اي ماه تابانم، بيا

  كشم بي تو در كنج ندامت درد هجران مي

  ناز، از درد هجرانم، بيا وارهان، اي سرو

  رخت آلود من راحت ندارد بي چشم خواب

  گانم، بياژگان به مژتا بياسايد دمي م

  هاي باغ از رفتنت اي بهار ناز، چون گل

  م، بياچاك است از گريبان تا به دامان چاك

  كشد زار دامن مي سرو دلجويت گر از گل
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  در رياض جويبار ديده بنشانم، بيا

  كند چشم حيرانم پر طاووس انشا مي

  پرده، اي رشك گلستانم، بيا همچو گل بي

  ام از خيال زلف او مكنونه پر آشفته

  ۱۶).الف۷.و. (ساعتي بر پرسش حال پريشانم، بيا

  

از غزل ديگري اين چند .  بسيارندها خيلي  در ديوان مكنونه چنين غزل

  :بيت را مطالعه بنماييم
  

  ناز تند مرو، سوي من بيا  اي سرو

  من بياچداغ دلم شكفته، به سير 

  قدان بر طرف چمن كرده انجمن  موزون

  خرام در اين انجمن بيا  اي سرو خوش

  كام به هجر تو زيستن تا چند تلخ

  شهدم چشان از آن لب شكرشكن بيا

  ام ال به صيقل رساندهي خي آيينه

  ...تن، بيا در انتظارم، اي صنم سيم

  دل  در كنج هجر نيست چو مكنونه تنگ

  ).ب۷.و(راز چمن بيا  طات بهار اي جلوه
  

 در ،خان اقحس ا سيد؛»تاريخ فرغانه« مكنونه موافق معلومات مؤلف 

براي تأمين معاش . كند مييريه در خوقند دو مدرسه بنا خي كارهاي  جاده
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، كند ميهاي وقف تعيين   زمين، اين دو مدرسهانعلم  ندگي مدرس و طالبز

ها  ناي دك كاروانسرا، مهمانخانه، كتابخانه، حمام و در چند بازار رسته

  ۱۷.سازد مي

 و مساعدت احوال زندگي اهل شعر و ادب تكار ديگر مكنونه حماي

گرديد و  ي ادبي خوقند به زودي پراكنده پس از مرگ عمرخان دايره. بود

ي  رهيكه اين دا براي آن. رفتند  هاي ديگر خيلي از شاعران به بخارا و جاي

كرد كه اهل شعر و ادب را تا  ادبي به كلّي برهم نخورد، مكنونه كوشش مي

راف جمع نموده، طو اد نويسان را از گر وي خوش. تواند مساعدت نمايد مي

از . نمود  مياعران را كتابت هاي ش ناكرد و ديو ها تعيين مي ها وظيفه به آن

درماندگان هميشه و ي او اين بود كه به فقيران  يريهخي كارهاي ديگر  جمله

شاعر معروف » هفت گلشن«همين فعاليت مكنونه در مثنوي . رسانيد كمك مي

ي  نادر توصيف فعاليت خيريه.  به تفصيل درج گرديده است، نادر؛زمان

  :ستمكنونه را به اين قرار آورده ا
  

  چره آييمي دك كلمگ دهر ا  انيگ

  ميچره دائي  سخاوت اينگلوانيگ ك

  سروبان كلتريب اهل فضايل

   درگهيد هر قبايليلدقي

   ماهرهچره ايردي  شعر ايرسيب

   شاعرهغزل دماقده برچه ايرد

  چه خاتون يبان هر طرفدين نيقي
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  چره آتوني فضل و دانش ايرسيب

   شاعرهرد دك ايءنساار زيبيب

  ...چره ماهري زهد ايمريم كب يريب

   خوشحالينگلويم كئ آيرد الردين اي

  ۱۸. مه و ساليرلي انينگ بيرد اوتر اي
  

ي أر. ]غوطه مي خورد [يدطغو  اما محمدعلي به باتلاق جهالت بيشتر مي

ي دولت را به چند  وي اداره. پناهان برايش ارزشي نداشت  سخنان شريعتو 

 خود به عيش و نوش، فسق و فساد و نديم ناپاك خودكام واگذاشته،

  . شود كارهاي غيرشرعي زيادتر مشغول مي

. شهرت داشتند» كُشي كشي و ظالم به ظلم«ذاتاً در تاريخ مردم فرغانه 

كُشي را  بينم و ظالم كشي را مي ظلم-خان،  گويد حاجي حكيم مي-حالا، «

  )۷۱۶.و(» .نديدم

كرد  كبوتربازان الفتي ميبازي ميل پيدا نمود، با  اين خان به كبوتر

گرفت  و به قمار دل بست، با قماربازان انس مي) ۷۰۲.و .حكيمخان(

  )۷۰۹.و .حكيمخان(

از اين رويداد امير نصراالله و علماي بخارا انگشت حيرت به دندان 

پس، نصراالله نديم و ايلچي خود عبدالرّحيم قلماق را به خوقند نزد ... گزند مي

اما محمدعلي به . كند را طلب مي»ملاي ملعون«تواي فرستد و ف محمدعلي مي

 و زخميآدابي سركوب و  جاي فتوا در حضور علما ايلچي را با كمال بي

: خان آورده است در اين خصوص حاجي حكيم. كند آبروي مي گويا بي
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خان فتوا را طلب كرد، محمدعلي از جهت  چون عبدالرّحيم از محمدعلي«

تاده، ايلچي را بر زمين زد و سر او به دندان جهل مركّب به وي دراف

 .حكيمخان(» خان او را جدا كردند بعد نديمان از دست محمدعلي. گزيد مي

  ).۷۱۴.و

 چنانچه براي ،نظير ننگين و چند سبب ديگري ي كم پس از اين واقعه

ي   غرّه؛ پنجم ثور، حكمراني در قلمرو ماوراءالنهر امير بخارا نصرااللهپيشبرد

  كشد و در جنگ پيروز  به خوقند لشكر مي۱۲۵۸/۱۸۴۲ي  اني سنه الثربيعماه 

در اين كُشتار . گذراند ام مي عي پرّه در شهر قتل گرديده، در دوام يك هفته

خان  مبدأ فتنه محمدعلي؛ ي خان خوقند پناهان مرتد، اكثر خانواده  شريعت

ان و طن محمودسل خا]برادر كوچك [مين، دادر خرد امادرزن، پسر وي محمد

  .شوند چند زن ديگر با فرمان امير نصراالله به قتل رسانيده مي

ت زياد ره اي چه گونه كُشته شدن مكنونه در ادبيات علمي رواي در باره

ي دقيق همان است كه مؤلف  در اين مسئله معلومات سنجيده. اند يافته

  .وديمآورده است و ما به همين معلومات تكيه نم» منتخب التواريخ«

رسد،  و پسرش به قتل مي] برادر كوچك[خان با دادر  چون محمدعلي

مكنونه، كه مادر و مادركلان اين . آيند گاه مي زنان حرم با گريه و ناله به قتل

كنان و  ول بود ديگر طاقت كرده نتوانسته، با داد و فغان و مويتسه مق

هاي  ب او را دشنامدر حالت اضطرا. رسد كنان به نزد امير نصراالله مي روي

امير در حالت ناگواري و جهل به لرزه درآمده به جلاد . دهد سخت مي

در اين خصوص حاجي . را نيز به قتل برساند» اين زن ديوانه«فرمايد كه  مي

لرآييم را نيز به چندين  ناهي مادرهاشان ماه پ و عفّت«: خان آورده است حكيم
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 در اين معلومات آمده است كه ۱۹».خواري به گلويش شربت مرگ را ريختند

از اين دليل روشن معلوم نيست كه . »به گلويش شربت مرگ را ريختند«تنها 

از اين جاست . اند مكنونه با شمشير قتل گرديده است و يا او را به دار كشيده

ت گوناگون ا كُشته شدن شاعره رواي]در مورد [كه در ادبيات علمي داير به

   ....اند پهن شده

له بر تمام شهر ئاهين خبر ا - گويد حاجي حكيمخان مي-ديگر، روز «

ي  ي جانسوز مدهوش باده  اين واقعهعمنتشر گشت و اعيان مملكت از استما

  ).۷۳۱. و(» كردند تحير و اندوه گشته، از بيم لب ظهور نمي

طين و سلالا انساب« مدهش در  ي اين فاجعه ميرزا عالم تاشكندي در باره

محل [ي  خانه هخطلرآييم در ا همراه با ماه «:آورده است كه» ينخواقالتواريخ 

» بيبي و ناربيبي و يك زن ديگر نيز كُشته شده خوقند خال] اخطه حيوانات

معلومات ميرزا » تواريخه التحف« گذشته از اين، محمد امين عطّار در ۲۰.اند

در و آن يك زن ديگر ما «:رساند كه عالم را يك نوع تكميل نموده، مي

جسد آن چهار زن را ... ها روي داده  هناخ ناربيبي بوده و اين واقعه در كاه

ي  دخمه«خانه پيدا كرده با عزّت و اكرام در  مردم از كاه] بعدتر[تر  انيث

  ۲۱.»دفن نمودند» شاهان

ي طرز زندگي، حسن آداب،   خود در بارهعلاطف در پايان اؤلاين م

 و خلّص مقصد و مرام يپرور   اخلاق حميده، سخاوت و علم و فرهنگ

:  معلومات زيرين را آورده است]نتيجه گيري [بست شاعره به طور جمع

نشين حجاب عصمت بود، دست سخاوت دراز كرده،  لرآييم، كه پرده ماه

د و عطا و وي دوران محو گرديده، هميشه در ج  در عصر آن نادره طاييحاتم
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 خود همه را كرماز سر خان . گشادهسخا به روي علما و فضلا، فقها و غربا 

ممنون و سرفراز ساخته و طلب حاجت هر بيوه و بيچاره را به دلخواهي او 

 بود از روي صورت و ملكي از بابت سيرت، مسرور. كرده ميسر مي

  ۲۲.نشيني بود هميشه به طاعت  هجوانمردي بود با همت و بيچار

ه صالق«:  استخان معلومات خود را دوام داده نوشته حاجي حكيم

سزده روز در . نصراالله تمام مملكت فرغانه را تحت تصرّف خود درآورد

بعد از آن حكومت مملكت را از ... ولايت خوقند بر سرير فرمانروايي نشست

خود به جانب بخارا . چي منغيت تفويض نمود هروي ندانستن به ابراهيم پروان

» ت، دو ماه حكمراني كردچي بر بستر امار ابراهيم پروانه. مراجعت فرمود

  ).۷۳۲.و- .خان حكيم(

ي  ي گماشته خان نام و رتبه بينيم، در معلومات حاجي حكيم چنانكه مي

ي  اما از چه سبب باشد كه در همه. چي آمده است امير نصراالله ابراهيم پروانه

درج گرديده » خيال«سهواً » چي پروانه«ي او به جايي  ادبيات علمي رتبه

عنوان كردن محقّقان الحال به ما معلوم » خيال«به » چي را هروانپ«سبب . است

  . نشد

چي منغيت اعيان و اشراف و  هي ابراهيم پروان پس از حكمراني دوماهه

خان  ليع شير]منغيت[ه  منگيدانمردم فرغانه به قيام آمده، به جاي او از خان

  ۲۳.نمايند را به تخت پيشنهاد مي

ي اول  ي تواناي نيمه  شرح حال شاعرهبه اين طريق، جريان زندگي و

لرآييم مكنونه، كه مربوط به وضع سياسي و اجتماعي و ادبي   ماه۱۹قرن 

هاي مهم عبارت  محيط از نظر تحقيق گذشت، به طور مختصر از همين نكته
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  .باشند مي

  .ميراث ادبي شاعره. ۴. ۱

ستان شناسان ازبك  از ادبيات) نادره(در تحقيق ميراث ادبي مكنونه 

از . اند  كردهي ت ارزشمندامد خاوآ و محبوبه قادرفا ممخصوصاً، عزيز قيو

يكي به زبان  ها معين نمودند كه الحال از مكنونه دو ديوان اشعار جمله، آن

 با تخلصّ مكنونه و ديگري به زبان ازبكي با تخلصّ نادره تا ]فارسي[تاجيكي

ي  مكنونه حالا در گنجينه] يفارس[ديوان تاجيكي. اند زمان ما باقي مانده

ي  شناسي جمهوري ازبكستان نسخه  شرق]پژوهشگاه[ي هاي انستيتو دستنويس

  .شود  نگهداري مي۷۷۶۶ماره فرد تحت ش

  

  :توصيف مختصر نسخه اين است

 ورق عبارت بوده، با خط نستعليق كلان به كاغذ نوع ۱۳۲ ديوان از 

ها با خط سبز و  اف غزلاطر. قند در هر سطر يك بيتي كتابت شده استوخ

هاي   خصوصاً ورق؛به علّت آسيب ديدن. ل آرايش يافته استحرزرنگ 

 جلد سختديوان از ] جلد[ي  مقاوه. شود  غزل يكم ديوان خوانده نمي،اول

 غزل با ترتيب ۳۱۵در آن . سياه عبارت بوده، دوباره صحافي شده است

 مهر جلدب ۱ در ورق. تمندرج اس]الفباي فارسي[اساس  رديف الفباي عربي

دهد  اين سنه نشان مي. گذاشته شده است» ۱۳۲۹ي  محمد صحاف و سنه ملا«

  . دوباره صحافي گرديده استي ميلاد۱۹۱۱كه ديوان مكنونه در سال 

در ديوان چندين غزل ناتمام كتابت . ديوان سهو و خطاهاي زياد دارد

ب مراجعت ۱۳۲ و ا۴۳، ا۲۷، ا۱۶، ا۱۵ب، ۱۰هاي  چنانچه به ورق. اند شده



 

 

 

 

 

 

 

۱۱۹ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 
۳۰ 

 

د چند ورق عها ب ها در يك ورق باشد، دوام آن گاه اول غزل، كرده شود

آيد، اما بيت  مي» كند«ب غزلي با رديف ۷۵چنانچه، در ورق . اند كتابت شده

 غزلي با ا۷۶در ورق . ب كتابت شده است۶۹آخرين اين غزل در ورق 

 درج الف۷۰ غزل در ورق  بيت ديگر اين۳اما . آمده است» رسيد«رديف 

رو به رو  [آييم ها را بسيار دچار مي در ديوان چنين كاستي. شده است

  .]شويم مي

هاي  نويس ي دست ميراث ازبكي شاعره به عنوان ديوان نادره در گنجينه

ي  ؛ در ذخيره۴۱۸۲، ۲۰۹۰، ۶۶۰هاي  نسخه تحت رقم ۳ نامبرده يانستيتو

ي شخصي  ؛ در خانه۴۱۷۹ماره  زير شنسخه ۱ تاريخ  هاي موزه نويس  دست

شير نوايي   علي نسخه و در موزه ۱ اف خان باباخان مسلم  ي،پسر نادم نمنگان

ي خطّي  ها ي اين نسخه از مقايسه.  محفوظ است۹۲۱ي  مارهنسخه تحت ش ۱

. نيست] همانند: در اينجا. طور[ها يك خيل  آيد كه ارزش علمي آن بر مي

 حكم بياض را ] اينجا به معناي تقريباً، كمابيشدر [قريب ها عن بعضي آن

ها اشعار نادره را با  نويس   از اين دستاوآادرق. ها م قق اين نسخهحم. دارند

 ]همراه[جايه  هاي خطّي، يك را با توصيف نسخه» ديوان نادره«دقّت برگزيده، 

وري  خود با مقدمه، ترتيب و توضيح ضري »نادره« در اثر ،»ديوان مكنونه«با 

  ۲۴.دهد  انتشار ميد در تاشكن۱۹۶۳سال 

-۳۲۵ شاعره با تخلصّ مكنونه ]فارسي[در اين نشر از ديوان تاجيكي

 ۱۵۵مخمس بر غزل بيدل و از ديوان ازبكي شاعره با تخلصّ نادره - ۱غزل، 

سلطان  [مخمس بر امير ۱هاي نوايي و سلطان عمر،  مخمس بر غزل ۸غزل، 

گرد آورده » نامه فراق« ۱ند و ب تركيب ۱بند،  عترجي ۱مثمن،  ۲، ]عمرخان



 
 

 

 

 
 

۱۲۰ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۳۰ 

 

  .اند شده

در . شماريم ي را بسيار ضرور مي ا ي مهم اشاره  در اين مورد به يك نكته

عوض شده، » نادره«به » مكنونه« تخلّص ، در چند جاي۴۱۸۲ماره ي ش نسخه

 به ها مضمون خيلي از اين غزل. اند ها تغيير يافته هاي آخر غزل در نتيجه بيت

ها نيز از همديگر تفاوت  ها ارتباط ندارند، وزن بيت ي اصلي آن مندرجه

. شود  مشاهده كرده ميي نيز چنين حالت۹۵۱ماره ي ش در ديوان نسخه. دارند

غزل به زبان تاجيكي  ۴۴ عدد آن به ازبكي، ۱۳۶غزل  ۱۸۰در اين ديوان از 

ديوان به اشعار ي  اشعار تاجيكي اين نسخه. آمده است» نادره«با تخلّص 

از جهت اسلوب نيز . كنند  مكنونه موافقت نمي۷۷۶۶ماره ي ش ديوان نسخه

ي  هاي جداگانه ها با تصوير لحظه ي اين غزل مندرجه. يكرنگي عمومي ندارند

اين . اند  بود، تماماً متقابل واقع گرديدهخانيزندگي مكنونه كه بانوي حرم 

ر دوشنبه چاپ شده است، به حالت را در ديوان شاعره كه چندي پيش د

  ۲۵.توانيم خوبي مشاهده كرده مي

 محمدشريف كاساني نام شاعر نيز با خاني،گذشته از اين، در دربار 

پس از وفات امير عمرخان و به سر تخت آمدن . گفت تخلّص نادري شعر مي

او به سبب ماجراهاي درباري به ديار كاسان رفته، ) ۱۸۲۲(خان  محمدعلي

. دهد تبديل مي» عزلتي«و » عزلت«را به » نادر«و » ريناد«تخلّص 

 غزل با ۱۰۰در ديوان او زيادتر از . محمدشريف ديواني مرتّب ساخته بود

ي  مؤلف اين سطرها از مضمون و مندرجه. موجود بودند» نادري«تخلّص 

  ي دست در گنجينهاكنون اين ديوان .  آگهي داشت۱۹۶۳اين ديوان سال 

  .شود  خوقند نگهداري مي هاي موزه نويس
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ي  سروده» نادره«هاي تخلّص  هاي نادري سهواً با غزل شايد همين غزل

هاي  اي از غزل ي پيچيده حصه اين مسئله. شاعره مكنونه مخلوط شده باشد

  .گذارد در اين ديوان به نام شاعره آمده را تحت شبهه مي

مبهم يك ي  ي ما، تا آن وقت كه در اطراف اين مسئله به ملاحظه

هاي اجتماعي شاعره را  ها عقيده تحقيقات جدي برده نشود، طبق اين غزل

  .سنجيدن درست نخواهد بود

به اين طريق، اين است وضعيت ميراث ادبي شاعره كه تا كنون از 

ها يگانه اثري كه حالا در  خط  از اين دست. اند ها به دست آمده كتابخانه

ي  مارهي ش بهه كردن ممكن نيست، نسخهي به شاعره تعلق داشتن آن ش باره

  .باشد  ديوان شاعره مي۷۷۶۶

ي به قلم شاعره تعلق داشتن   كه در اساس آن ما در بارهييليكي از دلا

هرچند صاحب سرسخن نام . آن شبهه نداريم، سرسخن همين ديوان است

 كه دشو خود را درج نكرده است، ولي از طرز بيان او به خوبي معلوم مي

چه كه در اين  آن.  بوده استخاني از آدمان بافضل و هنر دربار وي يكي

  :سرسخن قابل توجه است، اينهايند

شود كه تا وقت مرتّب گرديدن اين  از مضمون سرسخن معلوم مي). الف

هاي نظم دخل  ديوان شاعره تنها به سرودن غزل شغل ورزيده، به ديگر شكل

  .نكرده است

ه شدن اهل علم و ادب كه در قسم كردت از جانب شاعره حماي). ب

  .يابد شرح حال او ديديم، كاملاً تصديق مي
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بوده » مكنونه«لرآييم تا وقت مرتّب گرديدن همين ديوان  تخلّص ماه). ج

 شاعره اويسي را كه در ،سرسخن اين ديوان معلومات معاصر مكنونه. است

  .كند فصل گذشته گفتيم، تماماً تصديق مي

در زير نظر خود ) ۱۸۲۲(ي پس از وفات عمرخان اين ديوان چند). د

ي چندي اشعار اين ديوان در  ن و مندرجهومضم. شاعره مرتّب گرديده است

از . آرد ي زندگي شاعره را به ياد مي هاي جداگانه بسيار مورد تصوير لوحه

اي  ي به قلم مكنونه تعلق داشتن اشعار اين ديوان شبهه جاست كه در باره اين

  . باشدتواند نمي

 مكنونه كه يكجايه با ديوان ازبكي نادره ]فارسي [ اما اين ديوان تاجيكي

قادرآوا به حروفات سريليك به چاپ رسانيده .  در تاشكند م۱۹۶۳سال 

هاي مضمون  ياست، در كنار پهلوهاي مثبت خود، از چندي نقص و نارساي

اين . و وزن شعرها و سهواً آوردن كلمه و عبارات نيز خالي نيست

  .اند  از ميان ربودهعها حسن ديوان اشعار مكنونه را يك نو ناروشني

  :كنيم به تصديق اين ملاحظه چند بيتي را از ديوان شاعر درج مي

  :مطلع غزل نخستين مكنونه در شكل زيرين آمده است
  

   انتظارم با تو، اي سرو خرامانم، بيا

  .)۲۴۶.ص(ام، برخيز جانانم، بيا  جان به كف ايستاده
  

آمد، معني بيت  مي» بر«لفظ » با« در مصرع يكم اگر به عوض پيشايند 

  .گرديد تر مي روشن

آمده » كم«لفظ » گم«ي  در مصرع دوم بيت زيرين سخن به جاي كلمه
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  :به اين علّت معني بيت از بين رفته است. است
  

   هزار غنچه به شكل دل است، خون بايد

  ).۴۲۹.ص(دلي كه كم شده از عندليب در گلزار 
  

  : در متن ديوان بيت زيرين آمده است
  

   من همچو خوشه با دل صد پاره و رقيب

  ).۴۳۱.ص(كند ز خرمن مقصود من كنار  پر مي
  

ي  تقاضا دارند كه به عوض كلمه» خرمن«و » خوشه«ي   در اين بيت كلمه

  .بيايد» قنار«بايد لفظ » كنار«

 و يآمده معن» بود«لفظ » ودب«ي   در مصرع دوم بيت زيرين به عوض كلمه

  :]اين تفاوت در نگارش سيريليك پيدا مي گردد[وزن شعر را ربوده است
  

   عمر مكنونه به تحقيق معاني گذرد،

  ).۴۵۸.ص(بود اين نكته از اين دفتر و ارقام غرض
  

  : در متن ديوان بيت زيرين چنين آمده است
  

  كام به هجر تو زيستن،   تا چند تلخ

  ).۲۴۷.ص(آن لب شكّر شكن بيا شهدم چشان از 
  

اين تفاوت در [شد مي» شكّرشكن«ي مركّب بايد يكجايه   اما اين كلمه

  .]گردد نگارش سيريليك پيدا مي
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  :در متن اين بيت چنين آمده است
  

   ما و وصف حسن آن گلچهره نيست

  ).۱۰۸.ص(غير از اين، مكنونه، در ديوان ما 
  

اين تفاوت [بود  ميصحيح» ما و«و يا » وما «ي اول اين بيت در شكل   كلمه

 آمده تدر بيت زيرين نيز همين طرز نوش. ]در نگارش سيريليك پيدا مي گردد

  :است

   صفا و رونق درهاي آبدار نماند،

  ).۳۵۵.ص(سار نماند  هاي خاك فزشكست عجز خ
  

در بيت . بود آمد صحيح مي مي» فا وص« در اين مورد كلمه بايد در شكل 

  :بينيم  چنين طرز نوشت را ميزيرين نيز

  

   خار و خس از زمين ندمد در بهار من،

  ).۳۸۲.ص(نوروز لاله و ريحان برآورد 
  

اين تفاوت در نگارش [بيايد» لاله و«بايست اين كلمه در شكل   مي

» قيمت«در شكل غلط » قيمت«ي  در بيت زيرين كلمه. ]سيريليك پيدا مي گردد

اين تفاوت در نگارش سيريليك پيدا مي [ستو نام كشور با حرف خرد آمده ا

  :]گردد

  هاي خون جگر نيست قيمتش،  چون قطره

  ).۳۸۲.ص(گر دل هزار لعل بدخشان برآورد 
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با حرف خرد » ختن«بينيم كه نام شهر   در بيت زيرين نيز همين حالت را مي

  :]اين تفاوت در نگارش سيريليك پيدا مي گردد[آمده است
  

  كند،  عمبرينت مي هر شب از سواد خال

  ).۳۹۱.ص(ي مشك ختن فرياد و داد  عطر و بوي نافه
  

اين [آمده است» نگون«سهواً در شكل » نگون«ي   در بيت زيرين كلمه

  :]تفاوت در نگارش سيريليك پيدا مي گردد
  

   بي تو، اي گل رعنا، دوش در چمن رفتم،

  ).۳۶۷.ص(سرو را نگون ديدم، گل به چشم خار آمد 
  

اين [آمده است» بولعجب«سهواً در شكل » بولعجب«ي  ايين كلمه در بيت پ

  :]تفاوت در نگارش سيريليك پيدا مي گردد
  

  ها انگيختم،  در محبت بولعجب افسانه

   ).۳۶۹.ص(رود  ي اين داستانم مي ان آوازههدر ج

 مكنونه همچون ]فارسي[ به اين طريق، اين سهو و خطاها از ديوان تاجيكي

اين حالت تقاضاي آن را دارد كه منبعد ديوان . بودند» مشتي از خروار«

  .  شاعره بايد با تصحيح و تنقيح از نو انتشار گردد]فارسي[تاجيكي
 

  سبك و اسلوب مكنونه

 .و اسلوب بيدلي تأثير سبك هندي
  

 در اشعار مكنونه از آثار اديبان كلاسيك فارس و تاجيك تأثير آثار سعدي 
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خود مكنونه در اشعار خويش از تأثير . كنيم ميو حافظ و بيدل را مشاهده 

  .واسطه چيزي نگفته است گذاشتن سعدي و حافظ بي

رو به رو  [اما در ديوان او تنها به يك مخمس بر غزل بيدل دچار آمديم

  :ش اين استعلط كه م]شديم

  

  نگاهان را  الها بار تمكين ده رم وحشي

  .كلاهان را به قدر آرزوي ما شكست كج

  

 ]فارسي[» ديوان تاجيكي« مخمس از شش بند عبارت است و در  اين

  :مكنونه بر غزل بيدل درج شده است كه بند آخرين اين است

  

  گيرد  كف ما نادره جز ساغر حسرت نمي

  گيرد  شمع ما رفعت نمي۲۶اشتعالز آتش 

  گيرد گر صورت نمياي ما هيچ  ز آب آيينه

  ۲۷گيرد مزاج فكر ما با گرم و سرد الفت نمي

  .كلاهان را هوايي نيست بيدل سرزمين بي

  

 ، در اين بند مخمس مكنونه با ميرزا بيدل از كلفت در آن محيط ناهنجار

داستان گرديده  آمال زندگي اهل خرد و دانش هم]مساعد نبودن[برار نداشتن 

اهل خرد » ز آتش فروزان نشدن شمع مراد زندگي«دليل اين مصرع . است

  .است

ها در  يوان غزليات مكنونه چهار غزل موجود است كه آنبه جز اين، در د
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ها  ل مطلع يكي از آن غز. اند تأثير سبك هندي و پرتو غزليات بيدل سروده شده

  :اين است
  

  دار حيرتم  در گلستان وفا آيينه

  )ب۱۰۱.و(چون پر طاووس چشم انتظار حيرتم 

  

  :كنيم در ديوان مكنونه غزل زيريني را مطالعه مي
  

  اندام دلم ال قامتت سرو گل اي خي

  فكر رويت صبح و ياد كاكلت شام دلم

  چون به ياد زلف مشكينت نباشم صبح و شام؟

  باعث جمعيت جان است و آرام دلم

  جز پيام لطف تو نبود غذاي جان من

  جز لب لعلت نباشد حاصل كام دلم

  در فراقت نيست غير از تيرگي صبح مرا

  از سواد شام بايد جست پيغام دلم

  گردد تمام از تب تأثير حسرت آب مي

  گر به روي سنگ افتد نقش از نام دلم

  گر شدم صيد جمال يار، معذورم از آن

  ي دام دلم چون كه خال و زلف او شد دانه

  توان ممنون جمعيت شدن تا قيامت مي

  چون پيامي كرد از لعل تو انعام دلم

  ر خودعاآرزوي عشرت جمشيد داند 
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   او جام دلمهر كجا گردد خيال چشم

  ندم در بلا از عشق اوكبس كه مكنونه ف

  ) ا۱۱۳.و. (از خجالت نيست تاب بردن نام دلم
    

 از واقعيت دور نيست كه اين غزل در پرتو غزل زيرين بيدل سروده شده 

  : است
  

   را عصافاني قامتت آه ضعالي خيا

  ها را لغزش از جوش صفا  رخت نظارهبر

  يا غمزه تمست از چشم صدخم شرابي  نشئه

   اداكي تيها  صد چمن از جلوهيخونبها

  رو  رو بهراني هزارت چشم حنهييهمچوآ

   درقفاشانيپر  جمعجهان كي همچوكاكل

  كشد ي مژگانت به آب ناز دامن مغيت

   حنابندد يخون تاك م  مخمورت بهچشم

  گشته خم  از بار تغافلنتي مشكيابرو

  ...دلها دوتا ي هشي سركشت ز اندزلف مانده

   عرقگاه چكد ي عارضت جان ميصفا زا

  صدا ي  جادمد يم ات دل طره   شكستوز

  گر از موج تبسم دم زند   خاموشتلعل

  خجلت قبا  ازراهني در چمن پسازد  غنچه

   هر مژگان زدن دهيها بال  نگاهت نشئهاز

   ... از هر نقش پادهيها جوش  خرامت فتنهوز
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  زند ي مي بال عجزتي شد درهواعمرها

  ۲۸. از دست دعادلي برديگ پرواز اكجات
  

در غزل بيدل شخص عاشق جنس مرد و در غزل مكنونه شخص عاشق 

ني، طي مهم با شهادت غزليات مكنونه به دنياي با اين نكته. جنس زن است

 مخصوصاً شخص زن از نظر ،باشناسييهاي ز تخيلات شاعري و درخواست

  . گ نظري و عملي داردشناسي بديعي، ره يافتن اهل تدقيق اهميت بزر روان
  

  .اين مسئلهبادر ارتباط 

 مكنونه در يكي از غزلياتش كه به وصف عمرخان بخشيده است، هدف 

  :ديوان اشعار خويش را چنين آورده است
  

  سوزد دل ويران ما   بي تو مي

  ي حيران ما پاي نه در ديده

  توييمما كباب آتش عشق 

  مامژگان چكد خونابه از  مي

  چهره نيست  آن گلما و وصف حسن 

  )ب۷.و(غير از اين، مكنونه در ديوان ما 
  

در ادبيات كلاسيك، مخصوصاً در غزل نظر شخص مرد از غزليات   

اما در ادبيات . اي معلوم است جنس زن به درجه] در مورد[شاعران داير به 

هاي بزرگ و برجسته، پندار  ي ما از سبب به ندرت به ظهور آمدن شاعره گذشته

ي مرد، شوهر و عموماً شخص  ها در باره هاي نجيب آن ار و درخواستو گفت
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 امروزشناسي   اين مسئله در ادبيات]دقيق تر [تر مرد چندان روشن نيست و عنيق

از مطلع و مقطع غزل مكنونه آشكار است كه . تدقيق و تحقيق نشده است

 هاي شخص عاشق مانند غزل  جنس زن است و ملاحظه،شخص عاشق اين غزل

بيت دوم دوام منطقي بيت يكم و بيت سوم دوام بيت دوم  بيدل به طور مسلسل

  .صورت پذيرفته است

در غزل . اما غزل مكنونه از غزل بيدل در طرز بيان خود تفاوت كلان دارد

كند و  انديشه حس و احساس شاعرانه جاي اول را اشغال مي مكنونه هنگام بيان 

ي  به جز اين، در غزل مكنونه از جمله. ايستد يتفكر شاعرانه در جاي دوم م

 را اشغال دومصور خيال صنعت تشبيه در جاي يكم و صنعت استعاره مقام 

  .كرده است

 و ي پيچ انديشه تفكر عميق شاعرانه با همه در غزل بيدل هنگام بيان 

  .خمهايش در مقام اول و حس و احساس شاعرانه در جاي دوم است

ي كاربرد استعارات پوشيده نظر به صنعت تشبيه به  هدر غزل بيدل داير

  .درجات وسيع است

اصلاً دل شاعره . نمايد مكنونه در مقطع غزل واقعاً افشاي اسرار دل مي

» دل خويش«بنابراين شاعره از بردن نام . است» بلاي درد عشق يار«گرفتار 

  .سخت در خجالت است

ن مكنونه دو غزل ديگر نيز در ديوا ها كه تحليل نموديم به جز اين غزل

  :كنيم ها را در پايان درج مي مطلع اين غزل. هست

  :مطلع غزل يكم

   ز هجر قامتت برداشتم آه و فغان امشب،

  )ب۱۲۸.و. (به برگ شاخسار سرو بستم آشيان امشب
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  : مطلع ديگر

  جاني،  به محرومي گلگشت و به اوضاع گران

  )ب۱۲۸.و.(سراسر چون پر طاووس دارم چشم حيراني
  

اساس بربه اين طريق،  .ها حالا نيازي نيست  به تحليل بديعيت اين غزل

  :هاي زيرين آمد توان به خلاصه ها مي ي اين دليل و بررسي همه
  

ي   مكنونه در پرتو غزل نامبرده]بررسي[ي واقعاً غزل مورد محاكمه) الف

   .بيدل سروده شده است

  

  .اند زن صورت گرفتههاي بيدل و مكنونه در يك و قالب غزل) ب

  

عبارت » آ«وي از يك حرف صداناك دراز . غزل بيدل تنها قافيه دارد) ج

  .است» دلم«و رديف » عام«ي  غزل مكنونه صاحب قافيه. است
  

ي تفكر  در غزل بيدل با قوه. هر دو غزل هم مضمون عشقي دارند) د

  .ي مهم دارددريافتن معاني عميق و در غزل مكنونه تأثير احساس شاعرانه جا
  

هاي عميق و نازك  از اين جاست كه در غزل بيدل براي درك معني) ه

در غزل مكنونه به خاطر احساس . شود ي تفكر صرف مي شاعرانه بيشتر قوه

  .دهد درك معاني نازك شاعرانه به آساني دست مي

هاي يك زمره شاعران همين مقطع تاريخ  در غزل مكنونه به مثل غزل) و
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هاي غزل بيدل مشاهده  تر آوردن معني ر ميل به ذهن مردم نزديكماوراءالنه

  .گردد مي
  

  .غزليات سعديي  در پرتو

، شاعري كه بار نخست در سرودن نوع ]منابع [ها طبق معلومات سرچشمه

 مكنونه در .عاشقانه دست توانا داشته است شيخ سعدي شيرازي بوده استغزل 

هاي  ي فضيلت  بود، در باره ر اشارهكه در بالات ديوان غزليات خويش، چنان

اما در عمل از ديوان . هاي غزليات او چيزي نگفته است سعدي و ويژگي

غزليات مكنونه معلوم است كه در غزليات اين شاعره تأثير غزليات سعدي 

  :كنيم چنانچه از ديوان غزليات مكنونه غزل زيرين او را مطالعه مي. موجود است

  

  رود و روانم مي از نظر امروز آن سر

  رود از زمين تا آسمان دود فغانم مي

  كند هر كجا آن سرو موزون عزم رفتن مي

  رود روم، گويا كه جانم مي من هم از خود مي

  ام دم به دم صد ناوك حسرت به جان خسته

  رود از فراق آن مه ابروكمانم مي

  اعجاز او گون جانبخش مسيح بي لب مي

  رود م ميفشان سيل خون هر دم ز چشم خون

  شوخ شهراشوب من جا كرد در زير زمين

  رود موج اشكم از زمين تا آسمانم مي

  هر كجا كز پرتو شمع جمالت دم زدم
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  رود سوختم از بس كه در آتش زبانم مي

  نيست آسان سير صحراي محبت ساختن

  رود هاي تيغ و خنجر تا ميانم مي سبزه

  ها انگيختم در محبت بوالعجب افسانه

  رود ي اين داستانم مي وازهدر جهان آ

  :ام، مكنونه خوش گفت آن كه گفت يار رفت از ديده

  )الف۷۸.و. (رود بينم كه جانم مي من به چشم خويش مي

  

تأثير و پرتو غزل بسيار معروف زيرين از اي نيست كه اين غزل  شبهه

  :سعدي گفته شده است

  

  رود ي ساربان آهسته رو كآرام جانم ميا

  رود يد داشتم با دلستانم م دل كه با خووآن

   و رنجور از اوچارهيام مهجور از او ب  ماندهمن

  رود ي دور از او در استخوانم ميشي كه نييگو

   درونشي و فسون پنهان كنم ررنگي به نگفتم

  رود ي كه خون بر آستانم مماند ي نمپنهان

   مكن با كارواني ساروان تندي بدار امحمل

  ...رود يوانم م ريي عشق آن سرو روان گوكز

   ناخوشمشي سركشم بگذاشت عاري برگشت

  رود ي پرآتشم كز سر دخانم مي مجمرچون

   اواديبن ي عهد بني او ودادي آن همه ببا
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  رود ي بر زبانم ماي او ادي دارم نهي سدر

  ني دلستان نازني اني و بر چشمم نشيبازآ

  ...رود ي بر آسمانم مني از زمادي و فركآشوب

   سخني هر نوعنديز بدن گو رفتن جان ادر

  رود ي كه جانم مدمي دشتني خود به چشم خومن

  وفا ي بي نبود اقي فغان از دست ما لايسعد

  ۲۹.رود ي جفا كار از فغانم مارمي نمطاقت

  

 هايي نيز  در اين دو غزل برابر عموميت و مشترَكات، از همديگر تفاوت

  .شود ديده مي

 :ها عموميت

  

هر دو غزل هم از همچنين ، و )رود مي(، رديف )مآن( يگانگي وزن، قافيه 

ها آهنگ غم و هجران و جدايي از يار  در آن. آورند جهت موضوع، روحيه حزن

  .ي مشترَكاتند از جمله) رود جانم مي ( روحشو  روان

غزل » من خود به چشم خويشتن ديدم«مكنونه در مقطع غزلش عبارت 

» رود بينم كه جانم مي م خويش ميمن به چش«سعدي را با كمي تغيير به طور 

  .آورده است

در تاريخ . به اين طريق، اين غزل سعدي از هر جهت غزل كامل است

ترين  آهنگ خوش[ترين  آهنگ هاي خوش زبان يكي از غزل ادبيات مردم فارسي

زبانان جهان، از جمله  ي فارسي اين غزل را همه. آيد به شمار مي]ها غزل

  .سرايند ي خويش مي نديدهتاجيكان همچون سرود پس
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توان برد كه شاعره از غزليات سعدي خيلي  از رموز غزليات مكنونه پي مي

بود، او محض در پرتو همين غزل عالي  اگر چنين نمي. خوب آگاه بوده است

  .سرود سعدي غزل نمي

و » آرام جان«از لحاظ طرز بيان و گسترش مضمون در بيت يكم سعدي 

  .را سارباني همراه خود برده است) دل اوي  رباينده(» ستان دل«

رود و از  از نزد عاشق خودش اختياراً مي» سرو روانم«در بيت يكم مكنونه 

  .رفته است» از زمين تا آسمان«شاعره » دود فغان«پس وي 

سعدي » ستان دل«و » آرام جان«هاي هنري  ي جالب آن است كه نقش نكته

ها  در بيت سعدي اين نقش.  داردمكنونه تفاوت» سرو روان«از نقش هنري 

جنس مرد  جنس زنند و در بيت مكنونه شخص محبوب شخص محبوبه

  .باشد مي

در بيت مكنونه شخص . برند در بيت سعدي محبوبه را به كشور ديگر مي

  .رود محبوب مرد به قضاي آسماني از اين جهان مادي به عدم مي

وي به . زلش آورده استدليل اين ملاحظه را خود مكنونه در بيت پنجم غ

و از غم » شوخ شهراشوب من جا كرد در زير زمين«كند كه  صراحت تأكيد مي

  .»رود موج اشكم از زمين تا آسمانم مي«و حسرت اين احوال وزنين 

سالگي اين جهان را  ۳۶وان امعلوم است كه همسر مكنونه عمرخان در 

در چنين . ماند  و تنها مي از او جدا۳۱اش مكنونه در سن  زوجه. گويد درود ميب

ي غمگساري شده است  روزگار بسيار دشوار قالب غزل سعدي برايش واسطه

  .هاي روحي و رواني خويش را اظهار نمايد ها و عذاب كه درد و الم

بينيم، غزل مكنونه مانند غزل سعدي از نظر گسترش معني  چنان كه مي

د و بدون گسستگي از مطلع ابيات آن با يكديگر ارتباط كافي دار. مسلسل است
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  .تا مقطع دوام كرده است

هاي زياد  هاي مثبت و كاميابي اما در غزل مكنونه با وجود اين همه ويژگي

ي  انديشه به . شوند ها نيز ديده مي بعضي كاستي: بديعي كه بالاتر از نظر گذشتند

هنگي آ گذاري سخن و خوش  ها در قياس تأثير هاي اين كاستي ما يكي از علّت

شايد . ي  غزل سعدي مؤثر نبودن تأثير غزل مكنونه است كلام بديعي به درجه

ذاتاً صنعت سجع . سبب اين كاستي عدم صنعت سجع در غزل مكنونه باشد

تشم و گوارا و حسيقي، موآهنگ و م كلام بديعي و مخصوصاً متاع شعر را خوش

  .گرداند بخش مي روان

رو [آييم   را دچار مياي جداگانههاي  تهمچنين در ديوان غزليات مكنونه بي

. اند هاي سعدي سروده شده  غزلي جداگانهكه در پرتو ابيات ] شويم به رو مي

  :چنانچه، از ميان غزليات مكنونه اين دو بيت زيرين به دست آمد

  

  كند زر نمي  سروي كه ميل عاشق بي

  كند نقد روان سپردم و باور نمي

   وليبرد، نمايد و دل مي رخسار مي

  )الف۸۰. و. (كند در حسن زيب زينّت و زيور نمي

  

 پي بردن دشوار نيست كه ابيات بالا در پرتو بيت زيرين سعدي سروده 

  :شده است

  يكن ي مزي و پرهيينما ي مداريد

  ۳۰.يكن ي مزي و آتش ما تشي خوبازار

  



 

 

 

 

 

 

 

۱۳۷ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 
۳۰ 

 

 هاي آهنگها را كه در زير تأثير مضمون و   در ديوان مكنونه چنين بيت

  .توان بيشتر به دست آورد شده باشند، ميه ي سعدي گفت هجداگاناي ه بيت
 

  .غزليات حافظ در پرتو

نماييم، از چندين   گذشته از اين، چون غزليت مكنونه را مطالعه مي

 نيز احساس انههاي حافظ اي شاعره يك آهنگ و صدا و نفس غزله غزل

هاي  ن، جزيات نقشاما غزليات اين هر دو را از جهت شكل، مضمو. گردد مي

هاي  بريم كه در اين غزل نماييم، نيك پي مي  مي هنري و اسلوب بديعي مقايسه

حافظانه نفس پاك و روح و روان مولوي بلخي و قالب و فتوحات غزليات 

اگر اين دو غزل حافظ و مكنونه . اند زش و توأم آمدهيآم  حافظانه با همديگر در

  .تر خواهد شد مطلب روشنرا از همين پهلو مطالعه نماييم، 

  

  : حافظ

   باداديروز وصل دوستداران 

   بادادي باد آن روزگاران ادي

   غم چون زهر گشتي از تلخكامم

   بادادي نوش شادخواران بانگ

  من ادي فارغند از اراني چه گر

   بادادي را هزاران شاني من ااز

   بند و بلاني گشتم در امبتلا

   بادادي آن حق گزاران كوشش

  چه صد رود است در چشمم مدام گر
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   بادادي رود باغ كاران زنده

   ناگفته ماندني حافظ بعد از اراز

  ۳۱باد ياد  رازدارانغاي دريا
  

  : مكنونه

  در وصالت خاطر ما شاد باد

  مرغ دل از دام غم آزاد باد

  گاه ناز اوست ي دل جلوه خانه

  آباد باد  تا قيامت اين بنا 

  عشرت جاويد بر كف داشتي

  دل، از بزم وصالش ياد باداي 

  خودي چشم و دل در دامگاه بي

  زاد باد ريحو آن سرو  واله

  آيد به كار در محبت عجز مي

  خرمن حرص و هوا بر باد باد

  تا كشد بار ملامت را به دوش

  با ضعيفان از غمت امداد باد

  ها ام مكنونه در شب ناله كرده

  ). ب۵۸. و! (باد بادا  در خيالت هرچي باد

  

غزل ) ياد باد(بينيم، اين غزل مكنونه در وزن و رديف  كه مي چنان  

روز وصال «از نظر مضمون حافظ در بيت يكم . حافظ سروده شده است
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را ستايش نمايد، مكنونه نيز در بيت يكم خود » هايش دوستان و ياد خوشي

از غم آزاد بودن دل «و در فرصت اين وصال » هاي وصال يار شادي«همين 

از تلخي غم و اندوه زهرآگين «حافظ در بيت دوم، . را ستوده است» خويش

با حسرت سخن راند، » خواران ي باده از بانگ شاديانه«و » گشتن كام خويش

تا قيامت «و » ي دلش از ناز دوست روشن گشتن خانه«مكنونه در بيت دومش، 

 و اندوه حافظ از غم و. بودن همين دل سخن رانده است» آباد و خرّم و جاويد

  . مكنونه از عشق جاويدانه بحث دارند

در غزل مكنونه از يك جهت قالب غزل حافظانه كاربست باشد، از نظر 

هاي مولوي بلخي را احساس  مضمون در ضمير اين غزل روح و روان غزل

. ها بيشتر آزاد و مستقل است در غزل حافظ مناسبت منطقي ميان بيت .نماييم مي

ي   شوند هم، منطق و مضمون و روحيهضو عس و جايها پيش و پ اين بيت

اما مناسبت منطقي ميان ابيات غزل مكنونه با هم . يابد عمومي غزل تغيير نمي

  . باشند  و به طور مسلسل يكي دوام منطقي ديگري ميبيشتر وابسته است

ها روح و  آييم كه در آن هايي نيز دچار مي در ديوان غزليات مكنونه غزل

وار، جامي و مخفي  ناي مولوي بلخي، سعدي، حافظ، قاسم اه س غزلروان و نف

  ۳۲.اند در حالت آميختگي افاده يافته
  

  هاي ديگر اشعار مكنونه ويژگي

هاي مكنونه نفس گرم   آن نكته از همه مهمتر است كه در يك سلسله غزل

هاي خلقي مردم وادي  ي عمومي آن دوران در آميزش سرود و آهنگ و روحيه

به . اند بخش افاده گرديده  پذير و بسي حلاوت ه خيلي گوارا و دلفرغان

ي ادبي و  هاي چهره  از ويژگي،ي خلقي هاي داراي جنبه ي ما چنين غزل ملاحظه
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ي  چنانچه، غزل زيرين شاعره را از همين نقطه. ندا هبديعي شاعره را تأمين نمود

  :مكني ي بالا را نيك درك مي نظر مطالعه نماييم، ملاحظه

  

   آن ماه به من عتاب دارد

   دل خراب دارد اين خانه

  روشنده ظلمت اسيران

  از عارضش آفتاب دارد

  با زلف كند به خود مقيد

  بر گردن دل طناب دارد

  از يار به عاشقان ترحم

  در غمكده پيچ و تاب دارد

  ي رخ خال و خط او به صفحه

  مضمون دوصد كتاب دارد

  زارش، عمكنونه ز هجر گل

  ).لف ا۶۶.و( عجب پرآب دارد چشمان

  

  :نماييم در اين راستا غزل ديگري را نيز درج مي
  

   از هجر رخش عذاب دارم

  يك پاره دل كباب دارم

  از سر نرود هواي مستي

  از فكر لبش شراب دارم
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  از بهر رسيدن وصالش

  چون برق بسي شتاب دارم

  ها گردانده ز روي شب ورق

  عمر گذران كتاب دارم

  رد هجرانپرسيدن حال د

  جرمي نبود، صواب دارم

  مكنونه ز ظلم فرقت او

  ).ب۱۰۷.و.(دو ديده درون آب دارم

  

ساس عاشقانه حزل دنياي باطني شاعره با اغبينيم در اين دو   چنان كه مي

  . انگيز اظهار گرديده است هاي مردمي بسا رقت در آميزش آهنگ

انديجان و ي اشراف اجتماعي، دختر حاكم  هرچند مكنونه از طبقه  

همسر امير عمرخان بود، پس از وفات شوهرش و به سلطنت نشستن پسرش 

شخصاً مكنونه و طرفدارانش . محمدعلي در مملكت تغييرات فاحشي روي داد

. هاي محمدعلي و گماشتگان خودكام وي را گرفته نتوانستند پيش راه خودسري

 و جنايت به خلق  خيانتخصوصاسر و ساماني و م همين بود كه در مملكت بي

شناسي  خواه از نظر روان  ي عدالت اين حالت به مكنونه. و كشور اوج گرفت

در اين زمينه شاعره يك . آورد اجتماعي فشارهاي سخت سياسي و معنوي مي

ان زمانه، ظلم و قصها علّت و ن كاهي سرودست كه در آن هاي جان سلسله غزل

د و يها تنق  كردار ناپاك آنداران مملكت مذمت و سرزنش و جهالت حكومت

  .محكوم گرديدند

ها شاعره ظاهراً از ترس و بيم سياست  جالب است كه در چنين غزل
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فلك «، »رفتار فلك كج«هاي خود را تحت عبارات سنّتي  محمدعلي فاسق عقيده

سرنوشت «، »رفتار ابناي ناقابل زمانه«، »پرور سپهر سفله«، »دانشمندكُش

ظالم «، »اثر افغان بي«، »بخت دون«، »دوران زبون«، »چرخ ظالم«، »واژگون

  :چنانچه، او در غزلي آورده است. ها بيان كرده است ، و امثال اين»مردم
  

  واژگون،  طالع وپروا بي ظالم، يار  چرخ

  ).ب۱۰.و(پيماي ما   واي بر محرومي حال جنون
  

  : در غزل ديگر گويد
  

  ثر،ور و دوران دون و افغان بي اعذ سعي ما م

  ).الف۱۰.و(هاي ما  رحم كن، يا رب، براي حلّ مشكل
  

ي چند   به جز اين شعرهاي اعتراضي، در اين هنگام محمدعلي با دسيسه

برادر [عملدار خيانتكار، چنان كه در فصل شرح حال مكنونه گفتيم، دادر 

ان را كه حاكم تاشكند بود، به خوقند طسل  ي خود عبداالله ساله اردههچ] كوچك

ب اها مكنونه را به گرد اين كردار شنيع مادر آن. رساند ت نموده به قتل ميدعو

به رويداد اين فاجعه دربار مكنونه غزل جانكاهي دارد كه . عميق غم كشيده بود

چند بيت آن غزل  .با حس و هيجان و احساس بلند شاعري سروده شده است

  :اين است

  ! اي سپهر دون، چه آيين جفاكاريست باز؟

  !زاريست باز؟ آرحمي و ظلم و مردم چه بياين 

  خلق را از اشك گلگون در عزاي نوگلي،
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  !گلناريست باز؟ ههرچبا وجود نيل ماتم 

  اند  خونابه بر رخساره جدول بستهزمردم ا

  ).الف۸۸.و!(ها جاريست باز؟ جدول خونابه بر رخساره

 ظالم سپهر«آميز مكنونه ظاهراً به  ي سؤال  در اين غزل مراجعت خطابه

در اصل شاعره . اما اين مراجعت معني رمزي دارد. است» آزار و فلك دون مردم

آزار مراجعت  به پسر خويش محمدعلي ظالم مردم» سپهر دون «تتوسط عبار

از خونابه بر «كرده است كه از ظلم و جهالت اين حكمران زمان مردم 

هاي  وحه و نالهاند و كشور فرغانه از ن بسته»  خونيهاي خويش جو رخساره

  .تبديل گرديده است» ي ماتم خانه«خلق به 

 هاي مكنونه كه محض  و جانبازيها بينيم، اين همه كوشش چنان كه مي

اند، از عقايد  ي او به خوبي تجسم گرديده نگارانه  در اشعار واقع]فقط[

محض مضمون و . دهند دادگستري و خلق و كشورپروري شاعره شهادت مي

ي مكنونه از  پرورانه   شعرها و در عين زمان عقايد عدالتي چنين مندرجه

  .آيند ي ادبي و بديعي شاعره به شمار مي اي مهم چهرهه ژگييو

هايي هستند كه چندان داراي  ي ديگر نوع غزل در ديوان مكنونه سلسله

بديعيات بلندي نباشند هم، اما با حس و هيجان و احساس بلند شاعرانه سروده 

ي بديعي  ين شعرها در افشاي پهلوهاي اسرار سبك و اسلوب و چهرها. اند شده

هاي داغ مخصوصاً،  اين گونه شعرها به مسئله. شاعره ماهيت كلان عملي دارند

در چنين شعرها به طور . اند بخشيده شده) ۱۸۴۲-۱۸۲۲(ي محمدعلي  دوره

 بدسيرت و«، اشخاص »پرور ونچرخ د«، »گردش اختر«رمزي توسط عبارات 

هندوي «، )غاصب(» نواز  باز مستولي كج«، »نادان دانشمندكُش«، »نشناس حق

 از يها علّت و نقصان، ظلم و جهالت و كردار و افعال قسم و مانند اين» بازيگر
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همين گونّه شعرها نيز در . اند زمامداران زمانه تنقيد و مذمت و محكوم گرديده

 و بديعي مكنونه برايمان از ي ادبي هاي چهره شناخت و معين كردن ويژگي

 ي غايوي از بس كه در اين خصوص در فصل مندرجه. هاي مهم بودند واسطه

جا سه بيت يكي از آن   اشعار شاعره سخن رانديم، بنابراين تنها اين]آرماني[

  :كنيم هاي او را درج مي غزل
  

  داني كه باز اين گردش اختر چه كرد؟  هيچ مي

  ور چه كرد؟رپ ونداني كه دور چرخ د هيچ مي

  داني كه اين نادان دانشمندكُش، هيچ مي

   و بر چه كرد؟بحراز حسد با جان دانشمند 

  داني كه اين هندوي بازيگر چه ساخت؟ هيچ مي

  ).الف۷۸و(داني كه اين بدخوي و بدگوهر چه كرد؟  هيچ مي

  

در پايان سخن مي توان افزود كه آثار ادبي مكنونه هم از لحاظ بررسي   

هاي هنري شعر فارسي ماوراءالنهر زمان او و هم   سليقه ادبي و ويژگيسبك و

از لحاظ برسي و شناخت وضع اجتماعي و سياسي اين سرزمين در دوران 

  . زندگي وي قابل مطالعه و بررسي مفصل مي باشد
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